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عبدالرحمن فتح الهی: خبر اعــزام اف - ۱۶   های آمریکا به منطقه 
خلیج فــارس جمعه گذشــته در حالی از زبان مقامــات پنتاگون 
رســانه ای شــد که با بررســی تحولات چنــد هفته اخیــر به نظر 
می رســد که دایره تحرکات نظامی واشنگتن در خاورمیانه بیش از 
اینها باشــد؛ چون ایالات متحده علاوه بر اعــزام جنگنده به خلیج 
فــارس، جنب و جوش هایی را هم از طریق ائتــلاف بین المللی در 
شــرق فرات و پایگاه التنف در دستور کار دارد که انجام مانورهای 
مشــترک با نیروهــای دموکراتیک ســوریه، تمرین هــای نظامی با 
ارتش آزاد (از طریق به کارگیری تســلیحات واقعــی) در پیرامون 
منطقه ۵۵ و منطقه التنف، ارســال تسلیحات سنگین به نیروهای 
قســد ازجمله ســامانه موشــکی «هیمارس یا تانک های بردلی»، 
 «Raptor ۲۲-F» ۱۰» و-A» انتقال دو اســکادران از جنگنده هــای
 USS» به پایگاه های آمریکا در خاورمیانــه، انتقال زیردریایی اتمی
Virginia» به منطقه خلیج فارس و نیز اعزام ناوشکن «یو  اس  اس 
توماس هادنر» به همین منطقه (خلیج فارس) را شامل می شود. 
مجموعه تحــرکات چند هفته اخیر این مســئله را القا می کند که 
فضاســازی جنگی آمریکایی در راه است؛ به ویژه اگر این تجهیزات 
با جنب و جوش نظامی بی وقفــه آمریکا میان متحدانش در پایگاه 

التنف و مناطق شرق فرات همراه باشد.
البته امیر ســرتیپ محمدرضا آشــتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، دیروز در حاشــیه جلسه هیئت دولت و در جمع 
خبرنگاران در واکنش به استقرار ناوشکن و جنگنده های آمریکایی 
در تنگــه هرمز به ذکر این جمله کوتاه بســنده کرد که «جمهوری 
اســلامی ایران در مرحله ای از اقتدار و توانمندی اســت که کسی 

نمی تواند او را تهدید کند».
در آن ســو متیو میلر، ســخنگوی وزارت امــور خارجه ایالات 
متحده، در جریان کنفرانس خبری روز سه شــنبه با بیان ادعاهایی 
بی اســاس علیه ایران تصریح کرد که در پرتو «تهدید مستمر ایران 
و با همکاری شــرکا و متحدان، وزارت دفاع آمریکا در حال افزایش 
حضــور و گســترش توانایی های خــود در تنگه هرمــز و آب های 
اطراف اســت». این مقام ارشــد وزارت خارجه آمریکا در راستای 
ادبیات تقابلی و ضدایرانی خود از جمهوری اسلامی خواست فورا 
اقدامات بی ثبات کننده خود را که خطر جدی برای جریان بی وقفه 

تجارت جهانی از طریق این آبراه استراتژیک است، متوقف کند.
متیو میلر در پاســخ به این پرسش که آیا آمریکا با توجه به 
ادعاهای خود درباره رفتار جمهوری اســلامی در منطقه برای 
جنگ در خلیج فارس آماده می شــود، عنوان کرد که ما به طور 
قطع هرگونه تمهیداتی را برای جنگ رد می کنیم و اطمینان داد 
که افزایش حضــور نظامی در درجه اول بر نظارت بر وضعیت 
و جلوگیری از بی ثباتی بیشــتر متمرکز اســت. پیش تر یک مقام 

ارشــد دفاعــی ایــالات متحده اعلام کــرد  این کشــور با هدف 
مقابله با توقیف کشــتی ها، جنگنده هــای «اف -۱۶» به خلیج 
فارس اعزام می کند. این اقدام در راســتای تقویت هواپیماهای 
جنگنده هــای «A-۱۰» ایالات متحده صــورت می گیرد. نیروی 
دریایی آمریکا مدعی است در دو ســال گذشته ایران دست کم 
پنج شــناور تجاری را توقیف کرده و برای چندین شــناور دیگر 
مزاحمت ایجاد کرده است. بیشــتر این اقدامات در تنگه هرمز 

صورت گرفته است.
موازنه نظامی با روسیه یا کاهش نقش ایران در منطقه؟

تــدارکات نظامی آمریکا، تقویت تجهیــزات نظامی انتقال یافته 
به شــرق فرات و پایگاه التنف، ارســال جنگنده ها بــه پایگاه های 
این کشــور در خاورمیانه و به ویژه خلیج فــارس در کنار مانورها و 
تمرین های نظامی در شرق سوریه و... همگی فراتر از ادعای مبارزه 
با بی ثباتی یا تروریســم در ســوریه اســت؛ چراکه از یک سو دولت 
بایدن موازنه در برابر روســیه در ســوریه به واسطه جنگ اوکراین 
را دنبال می کند و در ســوی دیگر با مد نظــر قراردادن تجربه های 
نظامی به عنوان نشانه های جنگ و نه فقط اعمال فشار سیاسی به 
نظر می رســد که واشنگتن سعی در ترسیم معادلاتی برای کاهش 
نقش ایران در ســوریه دارد؛ به ویژه با درز اطلاعاتی مبنی بر اینکه 
آمریکا و اسرائیل نقشــه هایی برای کاهش حضور ایران در سوریه 
و دورکردن این کشــور از مرزهای سوریه در جولان و مرزهای اردن 

دارند، اکنون به نظر می رسد این سناریو پررنگ تر هم شده است.
از نظر اتاق   های فکر آمریکایی امروز پتانسیل منطقه غرب آسیا 
برای درگیری بسیار بالا رفته است و براساس «فهرست محرک   ها» 
که «گروه بین المللی بحران» در ماه می  منتشر کرد، حدود چهار یا 
پنج منطقه به عنوان مناطق بحرانی معرفی شــده اند که می تواند 
کانــون درگیری احتمالی باشــد. مناطق بحرانــی منظور مناطقی 
اســت که امکان وجود جنگ محدود یا تصادم در آنها وجود دارد 
که در نهایت وقوع یک جنگ بــزرگ را به دنبال دارد. ازجمله این 
مناطق بحرانی که در فهرســت محرک   ها آمده است، مرز عراق و 
سوریه، بلندی   های جولان و شمال اسرائیل است؛ بنابراین با توجه 
به اینکه از نگاه غرب نقاط بحرانی در منطقه افزایش یافته اســت 
و هر درگیری حتی کوچکی ممکن اســت گســترش یابد و به یک 
نبرد بزرگ تبدیل شود، این وضعیت اقتضا می   کند که گفت وگوهای 
محدودسازی تنش در این حوزه با تمسک به پلن C (محدودسازی 

تنش) شروع شود.
«پلن C»، نخستین بار از طرف هنری رم، تحلیلگر ارشد انستیتو 
واشــنگتن و اریک بروئر، عضو سابق شــورای امنیت ملی آمریکا، 
خردادماه ســال جاری در مقاله ای تحت عنوان «قمار بایدن درباره 
ایــران» در فارن افرز مطرح شــد. بــه باور ایــن دو تحلیلگر، «اگر 

دولــت بایدن از طرح الف یا پلن A (احیای برجام) صرف نظر کرده 
اســت و از چرخش به طرح ب (Plan B) که از ســوی بسیاری از 
کارشناسان و همچنین مقامات اســرائیلی پیشنهاد شده که شامل 
فشــارهای اقتصادی، سیاســی و نظامی بر تهران است، خودداری 
 Plan .«را انتخاب کرده اســت (Plan C) کرده، در عوض، طرح پ
C، از منظر این دو «تلاش بــرای جلوگیری از حصول بدترین نتایج 
مناقشــه هسته ای با ایران و در عین حال حفظ امکان حل وفصل آن 

در آینده خواهد بود».
شکست یا تداوم مذاکرات؟!

دراین میــان تناقض موجود در رفتار ایــالات متحده برای اعزام 
جنگنده به خلیج فارس و تحرکاتی نظامی در ســوریه و خاورمیانه 
با تلاش های پشــت پرده برای مذاکره با طرف ایرانی را می توان در 
دو احتمال «شکســت» یا «تداوم مذاکرات در محدوده ای از سقف 
خط قرمزها» تحلیل کرد. در احتمال نخســت که ناظر به شکست 
مذاکرات بین تهران و واشــنگتن اســت، می تــوان این نتیجه گیری 
را داشــت که بن بســت احتمالی و حاصل نشــدن  توافق بین ایران 
و آمریــکا اکنون در قالب این تحرکات نظامــی ایالات متحده بروز 
و ظهــور پیدا کرده اســت، همچنان که ادعای روز یکشــنبه جیک 
ســالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ ســفید، مبنی بر توافق نکردن با 
تهران و نیز در ســوی دیگر کنار گذاشته شــدن راب مالی می تواند 

گواه این مدعا باشد.
احتمال دوم را باید در قالب تلفیق پلن B یعنی «گزینه نظامی» 
و پلن C در سایه «محدودسازی تنش» تفسیر کرد. از این منظر دور 
جدید تلاش   های دولت بایدن بر محدودســازی تنش یا همان پلن 
C و توافق ضمنی و جدید با ایران تمرکز دارد؛ چراکه واشنگتن این 
محدودسازی تنش را به پشتوانه پلن B  یا همان بازدارندگی دنبال 
می کند؛ در همین راســتا برت مک   گورک، هماهنگ   کننده کاخ سفید 
در زمینه خاورمیانه و شــمال آفریقا، هم در مقاله   ای تأکید می   کند 
که «این دیپلماســی هم زمان با اعمال فشــار اســت که به نحوی 
پشتوانه مذاکرات مک گورک با علی باقری در ماه می   در عمان نیز 
همین بوده اســت. البته برخی ناظران و تحلیلگران تأکید دارند که 
ایالات متحده هیچ گاه قائل به عملیاتی کردن پلن B نیســت؛ بلکه 

تهدید به استفاده از این را در دستور کار دارد.
از سوی دیگر روزنامه اســرائیلی   هاآرتص در گزارشی از توافق 
ضمنــی بین ایــران و آمریکا گفتــه که حتی به مراحــل عملیاتی 
هم رســیده اســت. روز دوشــنبه نیز مشــاور امنیت داخلی رژیم 
صهیونیســتی در نشســت محرمانه         ای با کمیتــه روابط خارجی و 
دفاعی کنســت اشاره کرد که ایران مدتی است غنی         سازی اورانیوم 
در ســطحی را که از نظر آنها خط قرمز اســت، متوقف کرده          است 
کــه البته ادعای این مقام ارشــد اســرائیلی بر همان غنی   ســازی 

۶۰درصــدی در ایران تمرکــز دارد. ازاین رو اگر طبــق ادعای منابع 
اســرائیلی، توافق در حوزه غنی   سازی عملیاتی شده باشد، می توان 
پیرو گزارش ۲۵ تیرماه «شرق» با عنوان «تناقض آمریکایی» به این 
نتیجه رسید که راز حضور اف - ۱۶  در منطقه خلیج فارس و دیگر 
تحرکات نظامی ایالات متحده در منطقه در ســایه همان سیاست 
نخ نمای تنبیه و تشویق، تقویت توان چانه زنی در میز مذاکره است.
با در نظر گرفتن این نکته، اعزام جنگنده های اف - ۱۶ به خلیج 
فارس بــه نحوی اجــرای بازدارندگی بدون اصطکاک سیاســی و 
دیپلماتیک جلوه می کند؛ چون با توجه به ویژگی   های متوســط این 
جنگنده ها در مقام قیاس با جنگنده های نســل پنجم این معنا به 
ذهن متبادر می شود که واشنگتن دست به اقدامی با تبعات مخرب 
گسترده و پیامدهای تنش   زا نزده است. به بیان دیگر واشنگتن ضمن 
علاقه   مندی به بازدارندگی برای امتیازگیری، تمایلی به تشدید تنش 
با تهران ندارد که نشان از وجود «کف و سقفی» از خط قرمزهاست 
که ســقف آن در حوزه نظامی و هسته ای برای طرفین روشن شده 
است و عبور از این سقف امکان شکست گفت وگوهای پشت پرده، 
چه در قالب هســته ای و چه در حوزه تبادل زندانیان دوتابعیتی را 
به همراه خواهد داشت؛ بنابراین سفر روز دوشنبه بدر البوسعیدی، 
وزیر خارجه عمان، به تهران هم زمان با اعزام جنگنده های اف - ۱۶ 
به خلیج فارس نیز می تواند بیانگر آن باشــد که مذاکرات احتمالا 

هنوز با رعایت این کف و سقف از خطوط قرمز تداوم دارد.
نگرانی واشــنگتن و تروئیکای اروپایــی از پایان تحریم های 

تسلیحاتی ایران
در کنار آنچه ذیل یک ســناریولوژی برای چرایی و اهداف اعزام 
جنگنــده به خلیج فارس و دیگر تحــرکات نظامی آمریکا در غرب 
آسیا مطرح شد، می توان به نگرانی دولت بایدن و تروئیکای اروپایی 
حاضر در برجام برای پایان تحریم های تسلیحاتی و موشکی ایران 
بعد از مهر ماه سال جاری هم اشاره کرد. به همین واسطه بدیهی 

به نظر می رســد که تحرکات نظامی پیــش از پایان این تحریم های 
تسلیحاتی در دســتور کار قرار گیرد. به بیان صریح تر آمریکا و اروپا 

می   خواهند گزینه محدودسازی تنش را در قبال ایران دنبال کنند.
در این بــاره آمریــکا و اروپایی هــا بــا پیگیــری پلــن C و گزینه 
محدودســازی تنش بــه دنبال کنتــرل و مدیریت تهران هســتند. 
آلمان، فرانســه و انگلستان به عنوان تروئیکای اروپایی عضو توافق 
هسته ای نیز با انتشار بیانیه   ای مشترک در ۱۵ تیر/ ۶ جولای و پس از 
نشست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطع نامه 
۲۲۳۱ و پرونده فعالیت های هســته ای ایــران به طور ضمنی یا در 
پاراگراف   هایــی به صــورت صریح از موضع محدودســازی تنش 
حمایت کردند. در بخشــی از بیانیه اشــاره شده اســت که «ایران 
بایــد هرچه زودتر زمینه «محدودســازی تنــش         را فراهم کند». با 
وجود آنکه کانون اصلی این محدودسازی تنش بحث هسته   ای را 
هدف قرار داده بود که دلیل آن نیز افزایش ذخایر غنی   شــده ایران 
و رســیدن به نقطه گریز هسته ای اســت؛ اما محدودکردن برنامه 
موشــک های بالســتیک ایران بعد از پایان موعد مقرر در قطع نامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیت یعنی ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر) برای غرب به شدت 

حائز اهمیت است.
اگرچه از دل نشســت دوره ای شــورای امنیت ســازمان ملل و 
گــزارش پانزدهم گوترش، دبیرکل ســازمان ملــل، این هدف برای 
آمریکا و اروپایی ها محقق نشــد؛ اما آن گونــه که اروپایی ها از قبل 
خبر داده اند، با رفتاری تقابلی به دنبال تداوم تحریم های موشــکی 
ایران پس از مهر ماه نیز خواهند بود و در سطح میدانی و عملیاتی 
هم اگر بتوانند قطعا محدودســازی برای ایران در دســتور کار قرار 
خواهد گرفت که ســطحی از آن با تحرکات نظامی ایالات متحده 
در خاورمیانه قابل ارزیابی اســت. با همیــن نگاه احتمال تحرکات 
نظامی مشابه از سوی کشورهای هم پیمان آمریکا با نزدیک تر شدن 

به پایان تحریم های موشکی ایران وجود دارد.

«شرق» بررسی کرد؛ تحرکات نظامی آمریکا در منطقه در پی تنش زدایی است یا چشم اندازی برای تنش های تازه را به رخ می کشد

نمایش های مخرب واشنگتن


